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  ینو در علت اختلاف عدد  یادب  افتیره
 »رَبِّ ارجِعُونِ«  یهمنادا و جواب آن در آ

ی  بابا   ضا ی  علو  1ی ر یجزا  د یدحم یس
2 

 چکیده
« در آ ه مفسران، واژ شتریدر نگرش ب  ه( منادا، و جمل99 هیمؤمنون، آ ه »ربِّ ارجِعونِ« )سور هی»ربِّ

باشددد و لعدد   یکی یاز نظر عدد با مناد دیجواب ندا با یعیطب طوربه»ارجِعُونِ« جواب آن است.  
آمددده،   مدد ج  ئددتی. ازآنجاکدده »ارجعددونِ« بدده  رلددتیم کار  بهبه شک  مفرد    یستیبا  ه،یآ  نیدر ا
بددر   یو سن  عهیمفسران ش  شتریشده است. ب  زیبرانگسؤال  گفتهشیپ  هدر جمل  ریدو تعب  نیا  ینینش م

جمدد    صورت به  میاحترام و تعظ  هزیباورند که مخاطبِ »ارجعونِ« خداوند است و لع  به انگ  نیا
نبوده است،   جیرا  هدر قرون گذشت  ژهیودر زبان عربی به  ریتعب  نیا  نکهیآمده است؛ ولی با توجه به ا

 نیدد ا ضددع و    ستین  ستهیشاذ خوا د بود که شا  یبا الگو  قرآن  یادب    یتحل   یاز قب  ،مزبور  ریتفس
د  یفیکامدد  بدده روش توصدد  یگزارشدد  هرو بر آن است که با ارائدد   شیپ  ه. مقالد دیرا نشان م   ریتفس
راستا با نو و  م  یالتیر     ا،و نقد آن  یو بررس   هیآ  ه دربار  یو سن  عهیدانشمندان ش  دگاهی از د  یلیتحل

 نیبدد  یکه در تفا م عرل  یگفتار  یالگو  اساس برمشک  ارائه کند.    نیح  ا  یبرا  یزبان  ی نجار ا
وگو و خطاب  نگام گفت را برعهده دارند،  یگرو   یندگی، دو نفر که نماکاربران زبان ثابت است،  

بددا شددخ   کیدد سخن  ر یرو کهیدرحال  کنند؛یجم  استفاده م   یر ایاز ضم  گری کدیقراردادن  
 .د بریاز او نام م  لقطمقاب  است و 

 .خطاب جم ، مولدان م،یربِّ ارجِعُونِ، ملائکه، تعظواژگان کلیدی: 
  

 
 .رانیقم، ا ه،یالعالم یالمصطفةجامع ث،ی قرآن و حد یمجتم  آموزش عال ،گروه قرآن و علوم اریدانش. 1

 s.H.jazayeri@miu.ac.ir  :انامهیرا 
 یالمصددطفةجامع ،یشناسدد و لر نگ اتیدد زبددان، ادب  یمجتمدد  آمددوزش عددال  ،یعربدد   اتیگروه زبان و ادب   اری استاد.  2

 .مسئول  سندهینو /رانیقم، ا  ه،یالعالم
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 یی بابا  رضایو عل یریجزا  دیدحمیس

 مقدمه
.  دارند   اجماع بر آن  دانشمندان اسلامی   است که  ای اندیشه   ه اعجاز لفظی قرآن کریم از جمل 

ید: »ما  لرما و می   کند می خداوند متعال در قرآن، چگونگی گزارش سرگذشت پیشینیان را ستایش  
  هسددور )   « نیم ک سددرایی مددی ن آیات وحی، رویداد ای گذشتگان را به بهترین شددک  داستا   ه به وسیل 

 (. 3  ه آییوس ،  
در شددعر ا  ن«مولدا »لردی که ادیبان و مفسران، الگو ای رایج و منحصربه  هبه عقیداز دیگر سو  

 چنددین ددای قددرآن بددا  عبارت   تحلیدد  ادبددیو    نیستاستدلال    هشایست  اند، بستهکار  به  ی خودو نثر ا
 ۱۳۲سددال در  العبدداسخلالددت بنی ابتدددایاز کدده  انداست. »مولدان« شاعرانینادرست   ییالگو ا
، 9ش، ج1379)زیدددان،  «ابونددواس»و   «برد بشاربن»،  «متنبی»؛ مانند  اندهشعر سرود  به بعد  قمری 
 .(522-514ص 

 ای تددک جملددهلصاحت قرآن اقتضا دارد که تک  علت عدم اعتبار این اشعار از آن رو است که
رایددج  ی ددای سدداختارربددا  نجاکه  گفتاری    ه شیواز  رگونه  ،  دستور زبان رایج ساخته شده  هآن بر پای

بددا   تکدده ساختارشناسددی آیددادرحالی  .(15، صتددادور باشددد )خطیددب قزوینددی، بیبهاست  بیگانه  
دار و لصدداحت آن را خدشدده شددودمیسدداختار آن    تضددعی   موجددب نجار ای انحصاری مولدددان  

شددخ   خطدداب لرد مولدددان، الگو ددای منحصددربه(. یکی از  79، ص1ج  ، تاجنی، بیکند )ابنمی
سددخنوران میان ای در قرون گذشته . چنین شیوه اوست ام تعظیم و احتر ه نگیزبا واژگان جم  به امفرد  

(. ۱8، ص4ش، ج۱۳84الدین استرآبادی،  و سرایندگان لصیح و بلیغ عرب رایج نبوده است )رضی
َّى»  هبیشتر مفسران که در تحلیدد  ادبددی آیدد   دلی  مینبه مُ مىىىجَء تىىىإِذاىىحَت تَ ْْ ىىأتحَت ْ ىِىىرتب ىِىىقَء تىىىالْمَت *ىىىارْجِعَم

و  گرلتددهکار بددهرا فتدده گالگوی پیش، (۱00-99آیات  منون، ؤم ه سور) «تتَرتكَْ ىفیمَءىىصَءحِء ىىىأتعْمتلمىىىلتعتلِ ی
اند، تهدانسدد تعظیم و احتددرام    رایبظنی    صورت بهو چه    قطعی  صورت بهلع  جم  »ارجِعُونِ« را چه  

حاضر بر آن اسددت  هاند. مقالاز وص  لصاحت قرار داده خروج هشبهاشتباه کرده و آیه را دستخوش 
آیدده،  ه دربددار ای مطددر   تحلیلددی دیدددگاه-توصیفی  بررسیو با    ایکتابخانه  ی ابا گردآوری داده  که

کاکددت ر هشددبهو  عرضدده، گفتدده شدر جهت گشددودن گددره پی یو  مسو با  نجار ای زبان نور یالتی  
 ای ادبی امامیدده و عمومی تفسیر و کتاب  ه.  رچند این پژو ش از پیشینبرطرف کندسخن را از آن  

و  هنویابی رویکرد ای شاخ  لریقین، ارزیابی ادلدد آنها    در  یچ یک از  ، ا   سنت برخوردار است
اسددت. نبددوده  گراناصددلی پژو شدد  همسددئلرلت از مشک  ادبی آیدده، برون برایمناسب    یر یالت  هارائ

یالددت  همسددئلایددن ای بددا محوریددت  ای نشریالته به زبان لارسی و عربی مقاله مچنین در پژو ش
 موضوع بحث، اختلاف در قرائت ذکر نشده است.  هپایانی اینکه برای آی   هنکت نشد.



 

 

 /  23 

 بِّ ارجِعُونِ« »ر   هیجواب آن در آ منادا و ینو در علت اختلاف عدد یادب افتیره

 هاو ارزیابی آن آیه  هدربار های گوناگون دیدگاه
بِّ   »قددال    ه آیدد   مرتبط بددا  ای ادبی و تفسیری  با مراجعه به کتاب  ی *    ارْجِعددُونِ   ر  لددِّ ع  ُ    ل  عْمدد    أ 

کْت   لیما   صالِحا   ر  دلی  ناسازگاری منددادا  » حوری  م   ه ( با مسئل ۱00د 99آیات    منون، ؤ م   ه سور )   « ت 
توجدده    شددود کدده درخددور یالت می چهار نگرش تفسیری    درمجموع   «، تعداد   از نظر و جواب آن  

نحددوی    ی ر یددالت   صددرلا    است که ده  آم در مناب  دانشمندان ا   سنت  نیز  دیگر    ه دو گمان   است. 
ندارد    ی ا میت   رو . ازاین در انتساب آن به گوینده است   ی گونه شا د برای ح  مسئله بدون  یچ 

 . شود می خودداری    ن از بیان آ   و 

 آوردن جواب منادا به قصد تعظیم مخاطب: جمعنگرش نخست
ىْ»و    «رب ىِدر »  مخاطب  دددف  بددهگنهکار( شخ  سخن ) هو گویند است« خدای متعال  ىِارجع

 اسددت بددردهکار بهشک  جم   جواب ندا را بهالهی، برای جلب مهربانی و رحمت و  تعظیم و احترام  
 ق، 1420رازی،  ؛ لخددر202، ص3ج ق، 1407؛ زمخشددری، 210، ص6ج ق، 1403)مجلسددی، 

(. این اسلوب 236، ص12ج  ، تاعاشور، بی؛ ابن263، ص9ج  ق، 1415؛ آلوسی،  293، ص23ج
جددای ه  بدد   سخن بگوینددد، مقام  عالی  شخصیبا    ندزمانی که بخوا   و  دارد   برد رکادر زبان لارسی نیز  

 ایددن کدداربرد .  مچنین در مقددام بیبددت و تکلددم نیددز ندکنجم  )شما( استفاده می  هلفظ »تو« از واژ
ضددمیر  ه بارن روش را درشیعه و سنی ای  ادبیان(.  14445، ص9ج  ش، 1377)د خدا،    استمرسوم  

 ودر ضمیر ای بایب و مخاطددب اخددتلاف نظددر دارنددد ، ولی اندلتهالغیر )نحن و نا( پذیرمتکلم م 
در  ردیکددارب چنددین و  رسدددمیشددعر و نثددر مولدددان  حددداکثر بددهآن  همعتقدند که پیشینپژو شگران  

 شود.یالت نمیکهن و اصی  مانند قرآن کریم و شعر ای دوران جا لیت    یا نوشته

 نقل سخن دیگران با فعل جمع به قصد تعظیم خود: نگرش دوم
بدده قصددد تعظددیم و خداوند جواب ندا را  و    استارجعونِ« خدای متعال  »و    «مخاطب در »ربِّ 

شود؛ آن یالت می  هدیگر نیز نمون  ای  در آیه  هک؛ چناناست  بردهکار  بهشک  جم   ه  احترام خودش ب
ْ »  مانند ءفِ م إِنََّىلتَحمىحَت تِ ى ى تَََّلََْتءىالَك كِْرت مُ ، 7ج ش، 1377طبرسددی، ر.ک: ( )9 هآیدد حجددر،  ه سددور) «إِنََّىنََتْ

 (.179، صتاقتیبه، بی؛ ابن185ص
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 یی بابا  رضایو عل یریجزا  دیدحمیس

 ارزیابی دو نگرش نخست

ایددن محققددان خطاب جم  بددوده و  ه انگیز، ازآنجاکه تعظیم و احترام پروردگار در این دو نگرش 
این کاربرد    ه بارکنیم. ادیبان و مفسران درمی  بررسینگرش را در کنار  م   ردو  ،  اندنپذیرلته  را   انگاره 

کاشددانی از   لا یجی، شبر، مجلسی و لددی   ازجمله شری   ن. بیشتر آنادارنداختلاف نظر    اسلوب 
 شددام، سددبکی، عکبری، بیضدداوی، ابن  رازی،   شجری، لخرو زمخشری، ابن  ، بین دانشمندان شیعه

طوسددی،  و برخددی ماننددد شددی آن معتقدند  سیوطی و آلوسی از بین اندیشمندان ا   سنت به جواز  
مسددعود )م و تفتددازانی و ابن  ، نظران شددیعهطباطبایی از صاحب  الدین استرآبادی و علامهرضی  شی 
، 3ج ش، 1373لا یجددی،  )شری  دارنداعتقاد ق( از علمای ا   سنت به من  چنین الگویی 700

کاشدددانی،  ؛ لددی 210، ص6ج ق، 1403؛ مجلسددی، 291، ص4ج ق، 1407؛ شددبر، 250ص
 ؛114، ص3ج  ق، 1412شجری،  ؛ ابن202، ص3ج  ق، 1407؛ زمخشری،  831، ص2ج  ق، 1418

؛ 95، ص4ج  ق، 1418؛ بیضدداوی،  277، صتا؛ عکبری، بی293، ص23ج  ق، 1420رازی،    لخر
؛ آلوسددی، 351ق، ص1416؛ سیوطی،  522، ص1ج  ، تا؛ سبکی، بی325، ص1، جتا شام، بیابن

، 4ج ش، 1384الدین اسددترآبادی، ؛ رضددی52، ص2ج ، تددا؛ طوسددی، بی263، ص9ج ق، 1415
 (.99، صتامسعود، بی؛ ابن133، صتا؛ تفتازانی، بی174، ص10ج  ق، 1417؛ طباطبایی،  18ص

 دلایدد   بررسددی  بدده  ادامدده  در  کدده  است  سخن  این  من   گرایش  نویسنده،   دیدگاه  که  است  توجه  شایان
 .شودمی پرداخته آن نقد و جواز

 هاو نقد آن احترام هدلایل جواز کاربست خطاب جمع به انگیز 

شمارند بدده دو منبدد  قددرآن و اشددعار  در زبان عربی جایز می را  کسانی که این نوع کاربست  
 اند. کرده استدلال    ی عرب 

 دلیل نخست: قرآن کریم
سدده تددوان در را می  تاین آیا  که  رلته استکار  بهجم     ضمیر  ،  ا برای یک یا دو نفرآیهدر برخی  

نخسددت و  هاین استشهاد در دست  . آیات تکلم.3. آیات خطاب؛ و  2. آیات بیبت؛  1جای داد؛  دسته  
 .وا د استدوم از باب انباشتگی ش هو در دست  ، از باب قیاس خطاب به بیبت و تکلم  سومْ 

 : برای اثبات جواز چنین کاربستی در ضمیر ای بایب به دو آیه استدلال شده است   نخست:  ه دست 
ُ ىىىكء تىىىتِمء» لْمحمىىالَلّمىىقتضتىىإِذاىممؤْمِتَة ىىتِلاىىلِممؤْمِ ْ تىىأت ىْىأتمْرا ىىتِرتسم تَ مىىلََتم مىىیكَم ىُْىالَِْْ رُِِ ىْىمَِ ىُْىأتمَْ ىالَلّتىىیعَْ ىِىتِمَت
لْتحمىىتِى ىَْىرتسم  .(۳6 هیاحزاب، آ ه)سور «ممبیَء ىىضتلالا ىىىضتلىَىفتَقت
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بِّ ارجِعُونِ«  هیجواب آن در آ منادا و ینو در علت اختلاف عدد یادب افتیره  »ر 

تُىىىفتمَءى»  ىُْىىذمر یَِة ىىىإِلاىَىىلِممْسََىىىىآمتَ مََِحىِىىمَِ ْْ ْْ  ىىىعتلَىىىىقتَ ىُْىىخََت ْْ تىىىمَِ تَهم ىىىأت ىْىىتِمتلاتئِهََِ ىْىىفِرْعتَ   ه )سددور   « یفْتَِ
 (. 8۳  ه آی   یونس، 

لْمح« به »أمَرُ نخست ضمیر » هدر آی  رِسَ احترام  ، آنشدن بستهجم   از دف  و گرددباز می« اللهمى
« بدده لرعددون بدده متلاتئهَِِ ىْدوم نیددز ضددمیر »  ه(.  مچنین در آی 202، ص11ج  ق، 1415)آلوسی،  است  

، 6ج ق، 1419حددداتم، ابی؛ ابن94، ص6ج ق، 1420گدددردد )ابوحیدددان، میبربدددرع تعظدددیم 
لددی، حکددم جددواز وگرلتن خصوصیت در ادو ضمیر بیبت و خطاب و نادیده  ه(. با مقایس1975ص

(. این قیاس از 233ش، ص1362خوا د بود )سیالکوتی،    لتنیپذیراین نوع کاربست در دومی نیز  
 (.101، صتا)سیوطی، بی شودمیکه بین دو  مانند برقرار    استنوع »قیاس مساوی«  

 اسددت. اشکالدارای  ا و کبر ا صغر هدو ناحی آیه از ردو استدلال به در نقد این دلی  باید گفت که 
« به خدا و رسول دارای اشکال معنددوی أمَرُ نخست بازگشت ضمیر در » هآی  اما از نظر صغروی، در

َ شددود؛ زیددرا »یممنجددر  گویی در بیان حکم شرعی  و به تناق   است  معنایبدده« اسددم مصدددر  الَْ
لْح»« بدده أمَرُ (. اگددر ضددمیر »408، ص7ج ش، 1384گزینش است )مدددنی شددیرازی،   «اللهىِىرسَ

؛ و آن را برگزینندباشند نند در امر خدا و رسول انتخابی داشته توانمیآنها    که  ستبازگردد، بدین معنا
این خلاف مقصود است. آیه در مقام بیان این حکم الهی است که اگددر خدددا و رسددولش   کهدرحالی

 ا و حددن ندارنددد از داشددتهآنها  امری را قضاوت و انتخاب کردند، دیگر  (یا مرد   )زنمن  ؤبرای عبد م
ضددمیر  ددردو  ای از مفسددران شددیعه و سددنی  عده  دلی  مینبها برگزینند.   ای خودشان چیزی ریالته

ىِىمؤىم« را به »أمرُ »و   «لَ »  ُ وقددوع  دلی بددهعموم از مرج   هاراد»« بازگردانده و علت جم  را مَة ىؤىم
زدر  ، 3ج ق، 1407؛ زمخشددری، 190، ص4ج ق، 1418کاشددانی،  اند )لددی دانسددته «نفددی حیدد 
 (.426ق، ص1416؛ سیوطی، 540ص

اشکال نخست: این .  وارد استگفته  پیشی به تفسیر و استدلال  ودو اشکال صغرنیز  دوم    هآی   در
از لرعددون تنهددا    تعظددیم  کددهدرحالی  .لرعددوناطرالیان    سخنگزارش    است، نهعبارت خداوند متعال  

 را منان کدده لرعددون  ؤو م  وند متعالخدا   سویاز    نه  است،   شدنی  شمارد میبزرگ    را   اوکه    سوی کسی
 صورت بهتعظیم لرعون    منظوربه    ، ضمیرتوان گفت که  نمی  دلی  مینبه.  دانندمیارزش  و بی  حقیر

 فت   ، اشکال دوم: مفسران شیعه و سنی.  (149، ص9ج  ق، 1418رلته است )بغدادی،  کار  بهجم   
استدلال به آیدده  ؛ بنابراینانددهکر« بیان  متلاتئهَِِ ىْبودن ضمیر در عبارت »علت جم بیان  در    وجه دیگر

 نتیجه خوا د شد.بی گفتهپیش  هبرای اثبات قاعد
کدده ضددمیر اسددت   ایددن  ، نیز استنگرش معیار نزد نگارنده  که    هگاناز وجوه  فت  وجهترین  مهم

، 1ج ، تددا؛ لددرا ، بی113، ص1ج ق، 1417بددازگردد )طباطبددایی،  ش» ددم« بدده لرعددون و اصددحاب
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د و ضددمیر » ددم« بدده مضدداف اشدر تقدیر ب  »آل«  هواژ  «لرعون»گر اینکه قب  از  (. وجه دی477ص
ىىىىعتلَى: »خوا د بودچنین    که تقدیر عبارت   مقدر باز گردد ُْ ىمَِ   ْْ تِمتلاتئهَِِ ىْى[آ ]خَت ْْ تى ه کدد چنان؛ «فِرْعَت

 را « در تقدیر است. این وجدده القریَة« قب  از »أَُل» ه( واژ82 هآی یوس ،  ه سور) «تِسْئتلِىالْقترْیة»  هدر آی 
شددده  ددای تفسددیری از وی گددزارش ( و در سددایر کتاب477، ص1ج ، تددا)لددرا ، بیکرده  لرا  مطر   

ایددن خود    ، «القرآن  اعراب»کتاب  در    اواست.  کرده  ارزیابی  نحاس آن را    ( و197، صتا)عکبری، بی
(. ابوحیددان 155، ص2ج ق، 1421)نحدداس،  سته استوجه را بر مبنای سیبویه و خلی  نادرست دان

 :فته استبه شر  اشکال پرداخته و گ «المحیط  البحر»در 
 هآن، محذوفِ مورد نظر شناسددایی شددود. در آیدد  هکننده دارد تا به وسیلروشن ه ر حذلی نیاز به قرین

رْیة ِ  الْق  سْئ  مورد نظر،  هآی در، ولی عقلی اقتضای تقدیر مضاف دارد   ه( قرین82  هآییوس ،    هسور)  "و 
 (.94، ص6ق، ج1420ای برای تقدیر مضاف وجود ندارد )ابوحیان،  یچ قرینه

، ولی ای برای تقدیر مضاف است« قرینهمتلاتئهَِِ ىْبودن ضمیر در »ممکن است گفته شود که جم 
بودن آن بددرای تقدددیر مضدداف  ای دیگری بددرای ضددمیر » ددم« وجددود دارد، قرینددهازآنجاکه نگرش 
 (.159، ص6ج ق، 1415)آلوسی،  پذیرلتنی نیست

د، واگددر حکددم در مددوردی اختلالددی بدد   این است کهمزبور    هاستدلال به دو آی   کبروی  اما اشکال
تددا، بی)سیوطی،  باشدعلیه تواند مقیسنمی مورد اختلالیْ  کرد. به عبارت دیگرقیاس   را آن  توان  نمی
اختلالددی اسددت،   «تعظددیم   دددفبدده  ضمیر بایددب    آوردنجم »حکم    ز چوندر اینجا نی(.  111ص

، این اسددت یکی از شرایط صحت قیاس. الزون بر اینکه  د کرآن قیاس    اتوان ضمیر مخاطب را بنمی
قیدداس در احکددام جددوازی  بنابراین ، واجب شده باشد؛جام   یعلت  هبه وسیل  علیهمقیسحکم در  که  

کدده علددت حکددم   «تعظددیم و احتددرام »  در بحددث مددا نیددز(.  124، صتدداجریان ندارد )سددیوطی، بی
ندده  ؛کندددجددوازی ثابددت می صورت بهاست، این حکم را   بیبت«کاربست ضمیر جم  در ضمایر  »

 .سرایت دادخطابی  به ضمیر قیاسدر قالب آن را  تواننمی روازاین .وجوبی
مدد  بایددب بددرای پوشی از اشکال صغروی و پذیرش کاربست ضددمیر جبنابراین بر لرع چشم

علیه و قابلیت مقیس  استجوازی  بودن،  الزون بر اختلالیتعظیم و احترام، این حکم    ه مفرد به انگیز
آیدده بددرای اثبددات جددواز کاربسددت  ددردو استدلال به  رو. ازاینشدن برای ضمیر خطابی را ندارد واق 

ْ ىِ» هبدده جددای مفددرد مخاطددب در آیدد ضمیر جمدد    ىارجِعَ جدددی  اشددکالا بدد  ، تعظددیم بدده قصددد «ربِ 
چنین اسددلوبی در شددعر و   ، الدین استرآبادیرضی  محقن  به باوراست که    دلی  مینبهروست.  هروب

الدین اسددترآبادی، ضمایر مخاطب وجود ندارد )رضی  ه باردر  ، ویژه در قرآن کریمنثر عربی لصیح به
 (.18، ص4  ش، 1384
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 صددورت بهکه در آن ضمیر مخاطددب بددرای لددرد واحددد    شودسه آیه در قرآن یالت می  دوم:   هدست
 رلته است:کار  بهجم  

ْْ تىىامْرتأت مىىتِقءلت ىِ» هْىلاىتِلتكتىىلیىعتی ىىىقمَرَ مىىفِرْعت  ؛(9 هآیقص ،  هسور) «تتَقْتملم
ىَُىالَِ سء تىىطتلَقْتم مىىإِذاىالََبِیىأتیهتءىىیا» مُ تُِِِىفتطتلِ قمْ ََ  ؛(۱ هآیطلاق،  هسور) «لِعِ
اْىىفتإِلّىَْ» اْىلتكم ىْىیسْتتجیبم  (.۱4 هآی ود،  هسور) «اللّىَىبِعِلْ ىِىأمْ َِّ تىىأتنََّءىفتءعْلتمم
هْنخست، عبارت »  هدر آی  احتددرام و خطاب به  مسرش که برای  است  « گفتار زن لرعون  لاىتتَقْتملمَ

، 10ج  و  456، ص3ج  ش، 1373لا یجددی،    )شری   آورده استجم     صورت بهو  اجلب رضایت  
جددریح یددا شهرآشوب ایددن گماندده را بدده نقدد  از ابنابن  (.172، ص2ج  ق، 1418؛ بیضاوی،  37ص
دوم نیددز  ه(. در آیدد 274، ص2ج ق، 1410شهرآشددوب، )ابن کرده اسددتق( گزارش 150)  جریجابن

قتم« به انگیز ، 6ج  ق، 1407اسددت )شددبر،    رلتددهکار  بدده  �پیددامبر  رایتعظیم بدد   ه ضمیر جم  در »طلَّ
 ه(.  مچنددین در آیدد 552، ص4ج ق، 1407؛ زمخشددری، 296ص  4ج  ق، 1421؛ نحاس،  231ص

 است کدده لرمددوده یقبل هآی   هاست؛ چراکه این آیه در ادام  برگشته  �سوم، ضمیر »لکم« به رسول خدا 
تْر: »است اْىبِعتشْرِىسَم خطدداب جمدد  در آن از بدداب تعظددیم و احتددرام اسددت )شددبر،   ؛ بنابراین«قملْىفتأْتم

در نقد ایددن دلیدد  بایددد گفددت کدده  (.104، ص3ج  ق، 1382حویش،  ؛ ملا203، ص3ج  ق، 1407
وجددود  نیددزتعظیم در برخی از ایددن آیددات و  ه وجود اشکال در انگیز  دلی بهد د،   ا نشان میبررسی
 مزبور درست نیست.  اتاستدلال به آی   ، آیه  سه  ر ای تفسیری دیگر در نگرش 

« قبدد  از عبددارت مددورد نظددر، لَ ضددمیر »  آن است کدده بدده چدده علددت،   نخست  هاما اشکال آی 
جمدد    صددورت بهضددمیر   ددردو  باید  ،  باشدکه اگر قرار بر احترام  درحالی  ، مفرد آمده است  صورت به
 پددذیرش درصددورت مرج  این ضمیر وجددود دارد کدده   ه بار ای دیگری درگمانهالزون بر اینکه  ید.  بیا

یکددی از احتمددالات باطدد  خوا ددد شددد.  ، ن بدده جددوازتدلال قائلابه عنوان احتمال تفسیری، اسآنها  
، 16ج ق، 1417)طباطبددایی، بددازگردد و اموران أضددمیر جمدد  بدده لرعددون و مدد یادشده این است کدده 

. احتمددال (382، ص10، جتددا؛ طنطدداوی، بی301، ص22ج ش، 1365تهرانددی،  ؛ صددادقی11ص
 تواندددمیو  دارد  ه ویددژ  یجایگددا   ،  مسددر پادشدداه  زیددرا   برگددردد؛  مورانأبه مدیگر اینکه ضمیر جم   

در صرلا   تنها  این تفسیر نهالبته    .(22، ص20، جتاعاشور، بی)ابن  کندامر و نهی  مستقلا  مأموران را  
هْ»و  «لَ نشددینی دو ضددمیر مفددرد و جمدد  )»حد یک احتمال نیست، بلکه پذیرش  م «( را لاىتقتلَ

 .و بنابراین رجحان دارد  کندآسان می
علت اختلاف منددادا و    را در بیان پنج نگرش دیگر    ،نیز مفسران شیعه و سنی   دوم  ه در تفسیر آی

برای نادرستی استدلال قائلان  آنها    از    ریک که پذیرش    اند ه کردمطر     در الراد و جم  لع  شرط  
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  ه و آیدد   نیددز اسددت نگارنددده    نزد  معیار   ه و نظری   دارد  بسیاری . وجهی که ا میت  ی است ل ا به جواز ک 
ىارجعَْ ى»  این است که بگوییم علددت توجدده خطدداب بدده رسددول    ،د شو آن تفسیر می   اساس  بر «  ربِ 

تددوان بدده  امددت را می   ه پس مطالب مربوط به  مدد   . ودن اوست ب ت در آباز سوره، پیشوای ام   �خدا
 ا  این خطاب در  امت دانست.    ه گو با  م و گفت   ه منزلگو با او را به و گفت   شخ  او خطاب کرد و 

استْ مخاطب قرار داده، ازآنجاکدده  بر  مه مقدم    که   مبزرگ قو   ،رواج دارد  نیز   در سخنان مردمکه  
)طباطبددایی،    ند آور می طب  ا خ م جم     ه به صیغ را  الفاظ    ،عموم پیروان و زیردستان او منظور است 

  لات بددا وجددود احتمددا   ؛ بنددابراین ( 552، ص 4ج   ق،1407؛ زمخشددری،  312، ص 19ج   ق،1417
  با    مچنان   ،استدلال به آیه برای اثبات جواز کاربست ضمیر جم  به  دف تعظیم   تفسیری دیگر،

 .  مراه است   اشکال 
آیدده بنددای گوینددده بددر در ایددن  اگددر . نخست اینکهروستهسوم نیز با دو اشکال روب  هاستناد به آی 

اْىقملىْ»، یعنی قب  هدر آی  به چه علت  ، تعظیم است تْر ىىبِعتشْرىِىفتأْتم رتتیا  ىىمِثْلَِحىِىسَم اْىممفَْ ىُِىتِادْعَم تتطتعْتم ىْىمَت ىُْىاسَْ ىمَِ
ِ ىِ َْتم ىْىىإِ ىْىىاللّىَِىىدم نددا مگونی ایددن دو عبددارت  ؛اسددت مفددرد آمددده صورت به« قمَل، لع  امر »«صءدِقیىىكم

دیگری وجود دارد که با   تاین آیه نیز احتمالا  ه . دوم اینکه درباراست  مخاطباناختلاف    هد ندنشان
 اند:احتمالات مزبور به قرار ذی   خوا د شد. ضعی استدلال به آیه آنها  وجود
قبدد  اسددت.  ه« در آیدد قملبه »مفعول  هادام ، و این عبارت  است« خطاب به مشرکان لک ضمیر »أ.  

اْدر این صورت ضمیر لاعلی در » شددود: و معنددای آیدده چنددین می گرددمیبازآنها  « به یاورانیسْتتجیبم
پس  :[ مچنین بگو]( 13 هآی  ود،  ه سور) ن بگو: ده سوره مانند قرآن بیاورید...ابه مشرک  ، »ای پیامبر

حالتان باشددند، شددما را در آوردن مثدد  توانند کمککنید میاگر خدایان، یاوران و تمام آنچه لکر می
قرآن اجابت نکردند، پس بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکدده معبددودی جددز او 

؛ 436، ص2ق، ج1415کاشانی،    )لی   (14  هآی  ود،    ه سور)  «نهید؟آیا شما گردن می  نیست. پس
ق( و 104جبیر )م را بدده مجا دددبن احتمددال(. شددی  طوسددی ایددن 276، ص3ج ق، 1418ثعددالبی، 

 .(457، ص5، جتا)طوسی، بی داده استق( نسبت 303جبائی )م   ابوعلی
اْو ضمیر لاعلی در » استو مسلمانان  �« خطاب به پیامبرلک ضمیر »  ب. « به مشرکان یسْتتجیبم

 .(269، ص4ق، ج1419کثیر،  ؛ ابن457، ص5ج  ، تا)طوسی، بی  رددگمیباز
گو با رئیس است که اگرچه لرد واحددد اسددت، واز باب گفت �« خطاب به پیامبرلک ضمیر »  ج.

 ق، 1412اسددت )طبددری، شددده ه گرلتدد در نظر جم     ، ریاست و نمایندگی از طرف گروه خود  دلی به
 .احتمال سوم است   مین نگارنده نزد   نگرش معیار  (.8، ص12ج

بنابراین استدلال به  ر سه آیه برای اثبات جواز کاربست ضمیر جم  بددرای مفددرد مخاطددب بدده 
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الدین استرآبادی چنین اسلوبی رضی  محقن  دلی  مینبهروست.  هجدی روب  اشکالتعظیم با    ه انگیز
ده اسددت کددرویژه در قددرآن کددریم نفددی  ضمایر مخاطددب در شددعر و نثددر عربددی لصددیح بدده  ه باردررا  

 (.18، ص4ج  ش، 1384الدین استرآبادی،  )رضی
رلتدده کار  بدده  جمدد   صورت بهبا  دف تعظیم    وحده  تکلم، ضمیر مآیاتدر برخی از  سوم:    هدست

مُىىىإِنَّىَ»  مانند  است؛ إِنَّىَىالك كِْرتىىى تَََّلْتَءىىنَتْ ْ ىلتَحمىىتِ ءفِ م آن، مشددابه  تآیددا. در این آیه و (9 هآی حجر،  ه سور) «حَت
، تددا)عکبددری، بی  عظمددت مددتکلم باشددد  هد ندجمدد  آمددده اسددت تددا نشددان  صورت بهضمیر مفرد  

، راه قیدداس دارنداین کاربست اجماع  بر  ازآنجاکه نحویان و مفسران    ، ایعدهباور    ه(. بر پای277ص
ش، 1377)طبرسددی،  اسددت بستی در ضمیر خطدداب  مددوارضمیر خطاب به آن و اثبات چنین کار

(. این مقایسدده نیددز 213ق، ص1418؛ خفاجی، 2434، ص4ق، ج1420؛ حمیری، 185، ص7ج
که بددین دو  ماننددد برقددرار شددده اسددت )سددیوطی،  است، از نوع »قیاس مساوی« مورد پیشینمانند  

 (.101، صتابی
اشکال است؛ زیرا حکم جواز کاربست ضمیر جم  در ضمیر تکلم بدده این استدلال بیصغرای  

الدین اسددترآبادی رضددی شی  برایو حتی است   دف تعظیم و احترام نزد مفسران و ادیبان اجماعی  
یعنی قیاس ضمیر آن،  ی  ا کبر، ولی  (18، ص4ش، ج1384الدین استرآبادی،  نیز ثابت است )رضی

 دارد.دو اشکال    ، خطاب به تکلم
 علیددهمقیسیکی از شرایط صحت قیاس، بایستگی حکم در    ، ه بیان شدکچنان  اشکال نخست: 

جدداری   علیددهمقیسآن علتددی کدده حکددم مددورد نظددر را در    به عبارت بهتددر  .توسط علت جام  است
جریددان د ددد   ، و ندده جددوازی  وجوبی  صورت بهو حکم را    اشدب  هموجبعلت    صورت بهباید    ، کندمی

وجود ندارد. تعظددیم و احتددرام کدده علددت   این قیاسچنین شرطی در  ، اما  (124، صتا)سیوطی، بی
ندده   ؛دکندد جددوازی ثابددت می  صددورت بهکاربست ضمیر جم  در ضمایر تکلم است، ایددن حکددم را  

 سرایت داد. خطابی به ضمیر توان آن را نمی  ؛ بنابراینوجوبی
 ، کارگیری ضمیر جم  در تکلم برای یک نفرهاجماع نحویان و مفسران، ب  اساس بر  اشکال دوم: 

احترام و تعظیم به یک جماعت تشددبیه   ه یک لرد به انگیز  ؛ زیرا ل مجازی از نوع استعاره استاستعما
رود میکار  بهبه )ضمیر جم ( برای مشبه )مفرد(  و با حذف ادات تشبیه، لفظ مشبه  شودمیو تنزی   

، تدداعاشددور، بی؛ ابن161، ص1، جتددا؛ صددبان، بی18، ص4ش، ج1384الدین اسددترآبادی،  )رضی
بیان، تنها شرط درستی مجاز، موالقت با طب    دانش  ایاجماع علم  ه(.  مچنین بر پای22ص  ، 20ج

کارگیری آن نادرسددت خوا ددد بددود هبا طب  سلیم موالددن نباشددد، بدد   یبنابراین اگر مجاز  ؛سلیم است
استفاده از دلیدد  مقایسدده   ، گفتهپیش  هنگارنده با توجه به دو نکت  ه(. به عقید240، صتا)قزوینی، بی
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طبدد  ؛ زیرا درستی کاربست مجددازی بدده پددذیرش ستبرای اثبات جواز استعمال مجازی صحیح نی
تددوان نمی اسدداسبراین. داد سددرایت ش یرابه نظدد  توان آن را نمیمقایسه  با  و    استادبی منوط    مستقیم

 به خطاب سریان داد.  تکلم،  در را  «جم  ضمیر  مجازی کاربست جواز»  حکم

 لیل دوم: شعر عربید 
کاربست ضمیر جم  برای مخاطددب مفددرد بدده »جواز در نظران دومین منب  صاحب  ، شعر عرب 

این اسلوب بدده مخاطددب خددود  ادیده شده که شاعر ب  تبیااای  است. در پاره   « دف تعظیم و احترام 
 م.کنیبه دو نمونه اشاره می دامهدر ا  .ده استکراحترام گذاشته و از ضمیر جم  استفاده  

ً  أطعم لم شئتَ  وان سواکم النساءَ  حرّمتَ  شئتَ  فإن. أ  برداً  ولا نقُاخا

 خورم.نمیکنی و اگر بخوا ی بذای گرم و سرد را اگر بخوا ی، زنان را بر بیر خود حرام می
ق( از سرایندگان قرشددی اسددت. شدداعر در ایددن بیددت ۱۲0عمرو العرجی )نباین شعر از عبدالله

( «شددئت  » هضمیر جم  خطابی )سواکم( را به قصد تعظیم و احترام برای مخاطددب مفددرد )بدده قریندد 
؛ ۲9۳، ص۲۳ج ق، ۱4۲0رازی،  ؛ لخددر۲64، ص۲ش، ج۱۳75بددرده اسددت )طریحددی، کار بدده

 (.5۲۲، ص۱ج ، تاسبکی، بی
 أفرقُ  الموت من أنیّ ولا ءٍ لشی بعدكَم تخشّعتُ  أنیّ تحسبی فلا . ب

 ام.نپندار که من از بعد شما در مورد چیزی ترس و وا مه دارم و نپندار که از مرگ دور التاده
عبدداس امیه و بنیعلبة الحارثی از شعرای حماسی در زمان حکومت بنیاین شعر نیز از جعفربن

ده و کددر( اسددتفاده «للا تحسددبی» هضمیر جم  )بعدکم( را برای مخاطب مفرد )به قریناست. شاعر  
 (.۱00، ص۱8ج ، تاعاشور، بیتعظیم و احترام مخاطب است )ابن ش دل

توان جواز استفاده ضمیر جم  برای مخاطب مفرد بدده میآنها    دو بیت و ماننداین  با استدلال به  
د. کددر»رب  ارجعون« را با  مین اسلوب تفسددیر  هو آی   ، تعظیم و احترام را در زبان عربی اثبات  ه انگیز

الدین رضددی  ه  ای ویددژجددواز، مندد  چنددین کاربسددتی را از اندیشدده  هآلوسی در پایددان بحددث از ادلدد 
 از ابوعلی لارسی نگرش جواز این استعمال را گزارش کددرده  ویدانسته است.    اواسترآبادی و تابعان  

گوید: از سنن عرب است که یددک نفددر را بدده انگیددزه   «لقه اللغة»: »ابوعلی لارسی در  نوشته استو  
 (.۲58، ص۱0ج ، ۱4۱5)آلوسی،  «دند تعظیم با لفظ جم  مورد خطاب قرار می
صغرا و کبرا دارای اشددکال  هد د که این دلی   م از دو ناحیارزیابی استدلال به شعر ا نشان می

محققددان  اسددت وبرخی از این مستندات شعری از سرایندگان ناشددناخته اینکه وی اشکال کبراست.  
کسددانی از  مولدان یا  از    ممکن است  پذیرند؛ زیرا نمی  را   انیشاعرشعر چنین  استدلال به  علوم ادبی،  

برای کشدد   نجار ددای ادبددی   دلی  مینبه  .استدلال و مقایسه نیست  درخورکه سخنانشان  باشند  
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(.  مچنین 7۱ص ، تا)سیوطی، بی  معلوم باشدآنها    زمانی زندگی و سرودن  ه نام سرایندگان و باز  باید
 . بددرای نمونددهگفتدده از شدداعران اسددلامی و مولددد اسددتپیش بیددت ا از جملدده دو سددایر آن سددروده

 ؛از دنیا رلته و لقط دوران اسلام را درک کرده اسددت  قمری   ۱۲0در سال    که  عمرو العرجیبنعبدالله
امیه به دنیا آمده و بخشی از علبة الحارثی نیز در زمان بنیبنابراین از شعرای اسلامی است. جعفربن
. اسددتشددعرای مولددد   در شددمارالعبدداس سددپری کددرده و  حیات شعری خود را در زمان خلالت بنی

ی بیشتر محققان درسددت  است ومورد اختلاف    بیْ استدلال به سخن مولدان برای اثبات  نجار ای اد
سددخن   ه از دایددر  ، آمیزش با بیددر  دلی بهسخن مولدان    پذیرند و معتقدندنمیرا    ناستشهاد به کلام آنا

 بددرای نجار ددای ادبددی  تأسددیسبددرای آنهددا  کددلام درنتیجه اعتماد به  ؛عرب لصیح بیرون رلته است
 ق، ۱4۲0؛ ابوحیددان،  ۱8، ص4ج  ش، ۱۳84الدین اسددترآبادی،  )رضددی  استتحلی  قرآن نادرست  

؛ حسدددن، 444، ص۲ج ق، ۱4۱4؛ لیدددومی، ۱48، ص9ق، ج۱4۱8؛ بغددددادی، 690ص، ۳ج
است که علامه طباطبایی وجه تعظددیم را نددادر و بیددر قابدد   دلی  مینبه(. 409، ص۱ج  ش، ۱۳67

 (.67، ص۱5ج ق، ۱4۱7داند )طباطبایی،  تطبین با قرآن می
بددرای را ای به تفصی  باور دارند. عبدالقا ر جرجانی استدلال به سددخن مولدددان میان عدهدراین

(. ۲05، صتددادانددد )جرجددانی، بیاثبات محسنات لفظی و معنوی جدید در علم بدددی  جددایز می
شددمارد یبیان مث  تشددبیه و اسددتعاره جددایز م  علمجنی نیز چنین استشهادی را لقط در الگو ای  ابن

نادرستی استدلال  ه دربار الإقترا «»که سیوطی در   اجماعی  ؛ بنابراین(79، ص۱، جتاجنی، بی)ابن
 (.70ص  ، تا)سیوطی، بی مربوط استصرف و نحو    ، لغت هب  ، به کلام مولدان گزارش کرده

کدده را   ددای مولدددان  دوره و استدلال به کددلام برخددی  مازمخشری به تفصی  دیگری باور دارد.  
در او ه خددود کدد شددمارد؛ چنانجددایز می ، گفتارشددان دسددتخوش تغییددر نشددده اسددتخال  مانده و  

(. 70ص ، اتدد )سددیوطی، بی کددرده اسددتاستشددهاد  دیگددران ق( و۲۳۱تمام )وبه اشعار اب  «الکشاف»
لیهِم قامُوا» هدر تفسیر آی   زمخشری  لم  ع  ظ  إذا أ  لعدد  »أظلددم«  بددرای( دو احتمال ۲ هآی بقره،  ه سور) «و 

و لعدد  متعدددی  باشددد. دیگددر اینکدده    ندشتاریک  معنایبهو  لع  لازم    یکی اینکهکرده است:  مطر   
ه دو شددا د آورد   ، معنای اول را ظا ر آیدده دانسددته و بددرای معنددای دوم او  .  باشد  کردنتاریک  معنایبه

« را به صدد قرائت یزیدبن  یکی  است: بیتددی از  یگددری د و مجهددول خوانددده اسددت هیغقطیب که »أُظلِم 
یا« شصرع نخستابوتمام که م ت  أجل  با این توضیح که »أظلمددا«  ؛چنین است: » ما أظلما حالی ثُم 
ی« مفعول   ، لع  متعدی در توضددیح شددا د دوم علددت جددواز استشددهاد بدده وی  .  اسددتبه آن  و »حال 

 :بیان کرده استسخنان این الراد را چنین 
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 ،شددود نجار ای ادبددی اسددتناد نمی  تأسیسو به سخنانش در    است  1ابوتمام گرچه از شاعران مولد
 ای شاعران و سددخنوران سروده  هتوان به منزلرا می  وا  هولی از دانشمندان زبان عربی است و سرود

 (.86، ص۱ج ق،۱407)زمخشری،  د کراستدلال آنها  قاب  اعتماد گذشته دانست و به
انددد ا گفتددار دانشددمندان را ندیدددی کدده گفتهآی : »آورده استسپس برای این ادعای خود شا دی  
 «انداعتماد به روایت حماسه و اتقددان آن قددان  شددده دلی بهدلی  بر مطلب، بیت حماسه است. پس 

شددا د ایددن  میرسیدشری  جرجانی در مقام اعتراع بدده  ، ولی  (86، ص۱ج  ق، ۱407)زمخشری،  
 ای سددروده ازرا  او بیر سخنان ابوتمام وتوانیم که ما نمی داده استزمخشری برآمده و چنین پاس  

در نق  سخن دیگددران   شاننیازمند استواری و میزان دقت  نیم؛ زیرا قبول روایت از آنابدانمورد اعتماد  
وضدد  لغددت و   از  گویندهکه اعتبار سخن و استدلال به آن نیازمند اطمینان از آگا ی  است؛ درحالی

باشددد،   متفدداوت زمددانی کدده مددلاک اعتبددار دو چیددز    .اسددت  ی نجار ای واژگددان عربدد   براو    هاحاط
رسددد مینظر  بدده(.  ۲۲۱، ص۱، جتددا)جرجددانی، بی  اسددتجایگزینی  ریک بددا دیگددری نادرسددت  

 و نظر زمخشری خالی از استحکام باشد.  وارد، اعتراع جرجانی 
کند؛ زیددرا دو تفصی  به اشکال کبروی ما خللی وارد نمی   یچ یک از این  ، ه روشن استکچنان

 الددراد مددورد اعتمددادسرایندگان مورد استدلال جددز     ثانیا    ، ودانش نحو است  هما در حیط  همسئل  ولا  ا
آن را اسددلامی  ی نخست نیز بایددد گفددت اگرچدده شدداعر بیت ه باردر .نیستندو ازمخشری و طرلداران  

 دلی بدده  ،  نجار زبانی با یددک بیددت  اثبات  دارد، نزد بیشتر محققان حجیت و اعتبار    سروده است که
 صحیح نیست.  ، ضرورت شعری وجود احتمال 
در   آنچه مانند    ، در این شعر ا نیزاین است که    گفتهپیش  ابیاتاشکال صغروی استدلال به  اما  
ضددمیر جمدد  خطددابی بیددان  ه انگیددز ه باردر ی  ای دیگر، گمانهاستدلال به آیات قرآن بیان شدبخش  

و خطدداب  ، گوندداگون مخاطبددانوجود  دلی به ا خطاب جم  در این شعرازجمله اینکه    ؛وجود دارد 
بدده ایددن تددوان  نمیدیگر    ، . با وجود چنین احتمالیاستگو با رئیس گروه  وگفت  هاز گون آنها    مفرد در

 .کرد   نظر استدلالدشعر ا برای اثبات  نجار م

 بدده  کاربست ضمیر جم  برای مخاطب مفرد »توان جواز  یادشده نمی  هیک از ادلچبنابراین با  ی
 ای گوندداگون بددرای انبیددای در قرآن کریم در جایگاه  ، ه بیان شدکد. چنانکراثبات  را    «انگیزه تعظیم

، گفتددهمبنددای پیش اسدداس برو  اندتکریم هشایست نکه آنادرحالی ؛رلته استکار  بهالهی ضمیر مفرد  
شد که این خود شا د دیگری بددر نادرسددتی ایددن از ضمیر جم  استفاده می  باید  ن نگام خطاب آنا

 .استکاربست از منظر  نجار ای ادبی قرآن و عربی لصیح 
 

 شود.اطلاق میمعنای مولد است و به مولدان، محدثان نیز . محدث در کلام زمخشری به1
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کدده احتمددال خطدداب است    »ربِّ ارجِعُونِ« این  هتفسیر آی   نخست در  نگرش ارزیابی دو  حاص   
 .نیستتعظیم و احترام با قواعد عربی لصیح و بلیغ سازگار   ه جم  در »ارجِعُونِ« به انگیز

 آوردن به قصد تکرار و پافشاری: جمعش سومنگر 
و برع از  یئت جم ، تکرار و پالشدداری   استارجعونِ« خدای متعال  »و    «»ربِّ در  مخاطب  

؛ 7۲، صتددابی؛ مدددنی شددیرازی، ۱85، ص7ج  ، ش۱۳77در درخواست بازگشت است )طبرسی،  
 و  الثاقددب  الددنجم(. در دو کتدداب  ۱۳5، ص5ج  ق، ۱4۱6؛ نیشددابوری،  5۲۲، ص۱، جتابیسبکی،  
شدداه، عرب ؛ ابن۲56، ص۱، جتددااز این برع با عنوان مبالغه یاد شده است )المهدددی، بی  الاطول 

کاربردن  یئت جم ، درخواست بازگشت به دنیا را با مبالغه ه(؛ یعنی گوینده با ب4۱8، ص۱، جتابی
 در  و  یابدددمی  تحقن  اِخباری  جملات  در  لقط  1آن  اصطلاحی  معنایبه  مبالغه  ازآنجاکهکند.  بیان می
 زیدداد اصددرارِ  و تأکیددد معنایبه اینجا در مبالغه عنوان ندارد،  جریان نهی  و  امر  مانند  انشایی  جملات

 .شودنمی بیان  جداگانه نگرشی مثابهبه  ای، اندیشه چنین و  است
 شددر  کتدداب    الدین اسددترآبادی دررضددی  شددی   سددخنانبه    بایستی  برای توضیح بیشتر این وجه

رضددی،  استعاره در کلمددات محقددنیکی از انواع .  کرد علی الکالیة مراجعه    ياسترآباد  الدین  الرضي
گددا ی   . به عبارت دیگریا وص  و لع  به لحاظ  یئت تثنیه و جم   ذاتاعم از اسم    ؛کلمه  ه استعار

 بدداب از آن اراده شددده اسددت. ایشددان در، ولی معنای مجددازی آمدهیک کلمه در  یئت تثنیه و جم   
اسم کدده آن را از  تیکی از خصوصیا :نویسدمی ، تثنیه و جم  استآنها     ای اسم که یکی ازویژگی

که حددرف، کند، وقوع  یئت تثنیه و جم  در آن است؛ درحالیدو  مانندش )لع  و حرف( جدا می
ایددن  نجددار بددا برخددی نثر ددای   شان است. ا به اعتبار لاعلو تثنیه و جم  در لع   رد و جم  ندا   امثن

بِّ ارْجِعُونِ »عربی مانند آیه   رلتدده کار بدده( که لع  جم  برای لاعدد  مفددرد 99  هآی منون،  ؤم  ه سور)  «ر 
پالشدداری در لعدد    منظددورتکددرار بدده    ازشود؛ زیرا  یئت جم  در این آیه، استعاره  است، نق  نمی

 ،  ددا در لفددظ مانندددی مفرد  بدده سددببکید لفظی أشبا تش با ت دلی به  ، این  یئت  رو کهازآن  .است
مشددابهت و   هعلاقدد بددا    استعمال شده است. این کاربست مجازی  کید، تقریر و اصرارأبرای معنای ت

)حتمددا  »إرجعنی إرجعنددی إرجعنددی«    معنایبهاست. پس »إرجعونی«    رلتهکار  بهاستعاره    صورت به
تثنیه و جم  بددرای  ؛ بنابراین( استحتما  بزن)»إضرب إضرب«    معنایبهو »إضربا«    (بازگردان  حتما  

 
. معنای اصطلاحی مبالغه عبارت است از بیان یک ادعا به حدی که وقوعش به حکددم عقدد  محددال یددا دور از واقدد  1

 (.۲۳0ق، ص۱4۲۲ناظم، باشد )ابن
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تین« در آی »،  «لعلی که لاع  آن یک نفر است،  مانند واژگان »لبیک ِ  »  هسعدیک« و »کر  مَّ ارْجددِ ثددُ
ینِ  ت  رَّ ر  ک  ص  کیددد و أو  یئت تثنیه یددا جمدد  در آن، بددرای بیددان ت  استمجاز    ، (4  هآی   ملک،   ه سور)  «الْب 

 (.49، ص۱ش، ج۱۳84الدین استرآبادی،  رلته است )رضیکار  بهتقریر در چارچوب استعاره  

 نگرش سومارزیابی 

بدددون ذکددر منبدد  گددزارش و گفته اشکالی را از خفدداجی بر الگوی پیش  المعاني  رو آلوسی در  
بددر   شچگددونگی دلالددت  اسددت ومجازِ بدون علاقدده    تْ کاربسگونه  این  ، خفاجی  هبه گفت.  کرده است

آن،  اسدداس بددرشددود کدده می آشددکاراین توجیه از آنجددا  بودنناصواب. روشن نیستمقصود گوینده 
شددود. ظهار )جم  مخاطب( تبدددی  میالإستتار )مفرد مخاطب( به ضمیر واجبالإواجب  ی ضمیر

معددانی  هکه چون در حیط وجود دارد در زبان    نوع دیگری از استعاره کند که  سپس خفاجی اضاله می
لفظ برای لفظ است. این نوع استعاره در ضمایر   ه  ای بلابی ذکر نشده و آن استعاردر کتاب  ، نیست

 محدد ضمیر متص  مجروری برای ضمیر متص  مرلوعی در »کفددی بدده«.  ه شیوع دارد؛ مانند استعار
است. چند ضمیر مستتر به یک ضمیر جم  تغییر کرده و به لع  متص  شده   گونهنیز  مینما  بحث  

بدددون اینکدده   ؛کیدددکردن آن نشسددته اسددتأجای ته  است و ضمیر جم  برای دلالت بر تکرار لع  ب
 (.۲6۲، ص9ج ق، ۱4۱5)آلوسی، مجازگویی در معنا صورت گرلته باشد  

دلی ، ایددن نگددرش را نددادرتر از احتمددال  ذکرعلامه طباطبایی نیز در مقام اشکال برآمده و بدون 
 (.67، ص۱5ج ق، ۱4۱7تعظیم دانسته است )طباطبایی،  

الدین اسددترآبادی توجدده ایشددان بدده اشددکال خفدداجی روشددن رضددی   با خوانش دقین سخن شی
کیددد لفظددی و اسددتعاره در واژه ألفظی  یئت تثنیه و جم  بددا ت  مشابهتخود به    نجم الائمهشود.  می

معددانی خددارج کددرده   ه این الگو را جز  استعاره در لفظ دانسته و از دایددر  ؛ بنابرایناعتراف کرده است
بیان نیامددده اسددت، دلیدد  بددر نادرسددتی آن و   علمای علماینکه این نوع استعاره در گفتار  ، ولی  است

 .نیست  یر عرباشعاو   تبرخی آیا اب شدننش تطبین

 : ملائک؛ مخاطبان فعل جمعنگرش چهارم
« و دیگددری ملائکدده در   وجددود دارد:دو مخاطددب  شری ،    آیهدر   یکددی خدددای متعددال در »ربِّ

»إرجعونِ«. گنهکاران در روز قیامت بعد از دیدن کددردار خددود و کیفددری کدده در انتظارشددان اسددت، 
موران الهی درخواست أند؛ سپس از لرشتگان و مخوا و از او یاری می زنندمیخدای متعال را صدا  

، 7ج ق، ۱4۲0؛ ابوحیددان، ۳94، ص7، جتددا، بیکدده بدده دنیددا بازگردانددده شددوند )طوسددی کنندددمی
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آمد ناگوار، نخست از رواج دارد که  نگام پیش نیز ا ناانس  ه در زندگی روزمراین حالت  (.  584ص
 ؛و گویند: »ای خدددا  زنندمی، سپس مردم را برای یاری صدا کنندمیخدای رحیم درخواست کمک  

تفسیر   ي. طبری در جام  البیان ل(505، ص۱0ج  ق، ۱4۲۱شیرازی،    )مکارم   «به دادم برسید  ، مردم 
دانددد منسددوب می  �ق( این تفسیر را بدده پیددامبر اکددرم ۱50جریج یا جریح )گزارش ابن  رب  القرآن بنا
اسددتناد  ، البسددیط ق( در التفسددیر468ابوالحسن نیشابوری )، ولی  (4۱، ص۱8ج  ق، ۱4۱۲)طبری،  

(. نگارنده نیز 6۱، ص۱6ج ق، ۱4۳0)نیشابوری، شمارد انگیز میجریح شبههبه ابنرا    یروایت  چنین
  ددا تنهدداپایانی اینکه از بین این نگرش   هنکت  در مناب  شیعه و ا   سنت چنین روایتی را نیالته است.

 شناسددیییزیبا ه ددا بددر پایدد و سددایر نگرش  رد مسددتند روایددی دا ، آن  م به ادعای طبری   ، احتمال  این
 مفسران ارائه شده است.

 هارمنگرش چارزیابی 

 احتمددال ، نکددردهاشددکال به آن گفته تنها احتمالی که  یچ مفسر و ادیبی  ای پیشدر بین نگرش 
نزدیددک اسددت. پددذیرش  بددهاخددتلاف عددددی منددادا  همسددئلبنابراین نگرش چهارم در   است؛  چهارم 

بدده شددمار جدیددد  ایهجملدد  ، بلکهیستاین احتمال، عبارت »ارجِعونِ« جواب ندا ن هبر پای   مچنین
 هه در آیدد کدد چنان .جا کددرده اسددتهالتفات، خطاب را از پروردگار به ملائکه جابدد  اساس برکه   یدآمی

عْرِعْ » نْ   یوسُُ  أ  نْبِكِ   ع  غْفِری لِذ  اسْت  نخسددت خطدداب بدده   هجملدد   ، (۲9  هآیدد یوسدد ،    ه سور)  « ذا و 
 .شددده باشددددا واقدد  انم ترپیشآنکه زلیخا ؛ بیستدوم خطاب به زلیخا  هو جمل،  � حضرت یوس

 ددردو رسددد کدده نخست بدده ذ ددن می حفظ شود؛ زیرا ظا ر کلام پیوستگی    شودشیوه باعث میاین  
آیدده سددازگار  ه رچند این نگرشْ پذیرلتنی است، اما با تبددادر اولیدد گفته شده است.    یک نفرجمله به  

 شددود، اتحدداد مخاطددب در عبددارت »رب  نخسددت بدده ذ ددن متبددادر می هنیست؛ زیرا آنچدده در و لدد 
 ه سور  ۲9  هارجعون« است. پس برای کنارگذاشتن این تبادر باید دلی  کالی وجود داشته باشد. در آی 

حتی باید  ، بلکه ا از نظر تذکیر و تأنیث استلع   هیوس ، دلی  عدول از تبادر اولیهْ اختلاف صیغ
ه بدده گفت این اختلاف صیغه، مان  استقرار تبادر اولیدده اسددت. بدده عبددارت دیگددر بدده محدد  توجدد 

«   هدر آی ، اما  شودبودن تبادر نخستین معلوم می ا، خیالیصیغه مح  بحث، با وجود اختلاف »ربِّ
 ایددن بدده مسئله ماند. اینو »ارجعونِ« در الراد و جم ، تبادر اولیه مبنی بر اتحاد مخاطب پابرجا می

 .است مرسوم  امری  منادا،  از بعد ندا  جواب ذکر  که است دلی 

علت اختلاف عددددی منددادا و جددواب آن در آیدده  همسئلنگرش معیار در  
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 »ربِّ ارجِعُونِ«
ای ای است کدده عددده مان گمانه  ، رسدمینظر  بهتر  صحیحمح  بحث    هآی آنچه نزد نگارنده در  

ا  یا»  هآی   ه باردر یه  بِی  أ  قْتُمُ   إِذا   النَّ لَّ سا     ط  قُوُ نَّ   النِّ لِّ ط  تِهِن  ل  ه کدد انددد. چنان( گفته۱ هآی  لاق، ط ه سور)  «لِعِدَّ
پیشددوای  �چددون پیددامبر اکددرم که  گویند  میعلت اختلاف منادا و جواب آن    ه بارای درعده  ، بیان شد

گو بددا وخطاب کرد و گفددتایشان توان به شخ   امت را می  هامت است، پس مطالب مربوط به  م
دو یددا چنددد نفددره   ه مناظر   ا درگونه خطابامت دانست. این  هگو با  موگفت  هرا به منزل   آن حضرت 

عمددوم خددود او و  ولی منظور از آن    است، خطابی که مخصوص بزرگ گروه و لرد پیشتاز    ؛رواج دارد 
 ق، ۱4۱7شود )طباطبددایی، جم  آورده می هواژگان به صیغ دلی  مینبهپیروان و زیردستان اوست و 

ربِّ » هآیدد  بددر تددوانمی را  یادشددده (. تفسددیر55۲ص، 4ج ق، ۱407؛ زمخشددری، ۳۱۲، ص۱9ج
ایددن مطلددب در بددین  نی نجار ددای زبددا از نظددر. نیددز تطبیددن داد(  99  هآی منون،  ؤم  ه سور)  «ارجِعُونِ 
مهم، ندای نخستین قبدد    مسائ گوی دو نماینده بر سر  وگفت  م گا نپرکاربرد است که  زبان    کاربران

گوینددد: می  رود؛ مددثلا  کار  بددهجمدد     صددورت به ا  ولی لع   ، دومفرد آورده ش  صورت بهای   ر جمله
مزبور   اسلوب زبانیعمومیت    هشما باید چنان کنید و...«. نشان  کنیم و...ما چنین می  ، »آقای للانی

و  خطدداببیر مستقیم مددورد  صورت بهیکی از الراد گروه که   ، گوون است که اگر در میان گفتای  نیز
رو هبا واکنش منفددی گوینددده روبدد   را نپذیرد،   او  اعتنایی کند و سخنبه گوینده بیده است  توجه گوین

یددک لددرد مسددتق  بددا  ه  مچنددین در مددذاکر .«!کنم؟د و خوا د شنید: »مگر با تو صحبت میوشمی
 هنماینددد در کلام و ضمیر ای خطابی   برد میکار  بهلقط لرد مستق   را  یک گروه، شک  جم     هنمایند
و   اسددترود؛ زیرا او مسددتق   میکار  بهمفرد    صورت بهلرد مستق     در سخنا ضمیر ای تکلم  گروه ی

ونِ« لددرد مسددتق     هدر آیدد   دلی  میننمایندگی گرو ی را به عهده ندددارد. بدده  (گنهکددار)»ربِّ ارجِعددُ
و تمام کار ا به دسددتور او   استموران عذاب  أنخست خدای متعال را که خالن، پروردگار و رئیس م

د؛ زیددرا لاعدد  کندد می  بیددانجمدد     صورت بهسپس درخواست خود را    و  دن زمیصدا    ، شودانجام می
ر عبددارت »ارجِعددونِ« د  ؛ بنابرایننظر گرلته است  مباشر )خدای متعال( را در  مباشر )ملائکه( و بیر

« اسددت و شددک  جمدد  در آن   ستجواب ندا   هجمل  ، آیه و مخاطب آن نیز  مددان منددادا یعنددی »ربِّ
 رلته است.کار  به نمایندهبین دو   مناظره رعایت الگوی زبانی در  دلی به

وجود دارد. ازجملهْ ا میت پیام ابلابددی،    ای بلابی گوناگونی در استفاده از این اسلوب انگیزه 
کردن مخاطددب اصددلی در رسددیدگی بدده خواسددته، خواسته شده است، مسددئول تأکید بر تحقن آنچه  

 هدادن عجز گوینده در رسددیدن بدده خواسددته، کدده در آیدد بالابردن شأن و منزلت مخاطب اصلی، نشان
عددذاب   هاخیر بیشتر نمود دارد. زمانی که لددرد گنهکددار خددود را در چنگددال ملائکدد   ه مورد نظرْ انگیز
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زنددد و او را پندارد، به دامن خداوند متعال چنددگ میعذاب را ناممکن می  بیند و نجات ازگرلتار می
جمدد  خطدداب بدده  صددورت بهخود را  هخواند تا لط  و مهربانی خدا را جلب کند؛ سپس خواستمی

د د تا  م از لاع  مباشددر و خدای متعال )خطاب مستقیم( و ملائکه )خطاب بیرمستقیم( ارائه می
 ه دنیا را برای جبران آنچه از او ترک شده است، درخواست کرده باشد. م از بیرمباشر، ارجاع ب

گردآمدن حرف خطاب مفرد در اسم اشاره و ضددمیر جمدد    اشکالتوان  با این اسلوب زبانی می
وْنا ثُمَّ »مانند: پاس  داد؛ آیاتی  ت را خطابی در برخی از آیا ف  نْکُمْ  ع  عْدِ  مِنْ  ع  کُمْ  ذلِك   ب  لَّ ع  کُرُون   ل  شددْ  «ت 

تْ  بِما ذلِك  » و( 5۲ هآی  بقره،   ه سور) م  دَّ نَّ  أ یدیکُمْ  ق  أ  ه   و  یس   اللَّ م   ل  لاَّ بیدِ  بِظ   هآیدد  عمددران،  آل ه سددور) «لِلْع 
ندددای   هبه اسم اشاره که بر جنس و عدد مخاطب دلالت دارد، به منزلدد   متص خطاب    حرف (.  ۱8۲

بدده  نیددز ضددمیر ای خطددابی جمدد  .سددتیعنی کسددی کدده روی سددخن بددا او است؛ مخاطب اصلی
گردد. ازآنجاکه روی سخن برخددی تعلن دارد بازمیآنها    شنوندگان لرعی و کسانی که محتوای آیه به

 آن حضددرت شددخ    ا ارتبدداط دارد، مسددلمان هبدده  مدد آنها  همایو درون  است  �پیامبر اکرم   ا ا بآیه
( و گددا ی بددا ي  هددا النبدد ی  أاین امر گا ی با اسلوب ندا )یددا   است وقرار گرلته    مخاطبمستقیم    طوربه

اخددتلاف حددرف خطدداب و ضددمیر   ؛ بنددابرایناسددت  تحقن یالتددهحرف خطاب متص  به اسم اشاره  
تقسددیم مخاطددب بدده دو  رد.آومیوجود نای به نا مگونی ، مخاطب به لحاظ عدد در این دسته آیات

و در تمددام   اسددت  نیکه برگرلته از  نجار ای زبددانها  آ  ییو توجه به تفاوت معنا  ، اصلی و لرعی  هگون 
 ند.کرا باز   تگونه آیاتواند گره تفسیری این ا جریان دارد، میزبان

 نتیجه
 ، علددت اخددتلاف منددادا و جددواب آن بدده لحدداظ تعددداد ه»ربِّ ارجِعُونِ« و مسئل  هتفسیر آی   ه دربار

جم    هتعظیم را در صیغ  ه گونی، انگیزمختلفی ارائه شده است. برخی در پاس  به این نا م  نظریات
را جددواز کاربسددت چنددین اسددلوبی  اندکوشیدهو اشعار عرب قرآن مطر  کرده و با استشهاد به آیات  

 اسدداس بددراند. رو شدههالدین استرآبادی روبرضی که با مخالفت محققان از جمله شی   اثبات کنند
گاه ضددمیر جمدد  بددرای مخاطددب  یچ  ، ویژه قرآن کریمدر زبان عربی لصیح به  محقن رضی  دیدگاه

مشا ده در شعر و نثر مولدان    تنهااین اسلوب    ، بلکهنرلته استکار  بهمفرد به  دف تعظیم و احترام  
 .بدان استناد کرد  تواندر تأسیس قواعد ادبی نمی روازاینو  شودمی

رجعددونِ« را اتکرار را مطر  کرده و جم  لع  » از جم   و  ی یئت مثن  بودنه رضی استعار  محقن
با   علامه طباطبایی  ، ازجملهیکی از مصادین این اسلوب دانسته است که جمعی از ادیبان و مفسران

شا د تفسیری و صرلا  برای ح  مسددئله از ر گددذر  بیان  دیگر نیز بدون  ایه. عداندکردهمخالفت  آن  
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 اند.علیه رو آوردهسوم به حذف منادا یا مق ، دانش نحو
دو  محدد  بحددث هآیدد در  آن  اسدداس بر  که  وجه چهارم استپذیرلتنی،  نگارنده تنها نظر    هبه عقید

خطدداب بدده ملائکدده و  دیگددری  و، وخطدداب بدده پروردگددار و اسددتغاثه بدده ا  یکددی:  وجود دارد ب  اخط
بدده نگددرش   دلی  مینبددهاین نگرش با تبادر اولیه از آیه مخددال  اسددت و    درخواست رجوع به دنیا.

برای ح  مسئله ارائه داد که در تفسیر آیات مشددابه نو  ر یالتی    ، نگارنده در پایانمعیار رو آورده شد.  
مددذاکره بددین دو نماینددده یددا رئددیس    نگام . این اسلوب گفتاری ثابت است که  استنیز مطر  شده  

 استلقط شخ  مقاب     ، که روی سخن  ریکشود؛ درحالیجم  استفاده می   ایهصیغاز  گروه،  
 هسددلوب گفتدداری در آیدد این ا  ذکر است که  ه. شایستشودمی  نام بردهشخ  مقاب   لقط    ندا و  نگام  

 رلته است.کار بهنیز  مزبور
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